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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 

 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  

خلاصۀ اشکالات وارد بر تعاریف قوم از 
 امور عامه

 ثم ارتکبوا فی رفع الإشکال تمحّلات شدیدة:
 منها أنّ الأمور العامة هی المشتقات و ما فی حکمها.

و منها أن المراد شمولها مع مقابل واحد یتعلّق بالطرفی غرض علمی، و تلک الأحوال إما 
 متعلقة بطرفیها غرض علمی، کقبول الخرق و الالتیام و عدم قبولهما أمور متکثرة و إما غیر

 1بمعنی عدم الملکة. بمعنی السلب، لا

ایشان بعد از بیان تعاریف قوم برای امور عامه  
و بیان احوالی که بر موضوع علم الهی که موجود 

                              
 .٢٩، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  1
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شود، اشکالات اینها را بیان است عارض می
 نمایند.می

بما »یکی از تعاریف قوم این بود که گفتند:  

به یختصّ بقسم من أقسام الموجود؛ اختصاص  لا

که اقسام موجود، واجب و « قسم نداشته باشد. یک

جوهر و عرض بودند. اشکالی که مرحوم 

صدرالمتألهی وارد کرد این بود: کمّ متصل و کیف، بر 

شوند، بلکه هم بر جوهر عارض قسم عارض نمی یک

شوند، بنابراین شوند و هم بر عرض عارض میمی

واحد  قسم قسم نیستند؛ پس حالاکه اکثر از یک یک

هستند باید بگوییم که بحث از کمّ و کیف هم جزء 

 طور نیست!که اینمباحث امور عامه است، درحالی

بر سبیل »تعریف دیگری که شده بود این بود:  

تقابل است؛ حالا یا تقابل سلب و ایجاب است یا تقابل 

ملکه است یا تضایف است و یا تضاد  ملکه و عدم

در اینجا اشکال را از مرحوم صدرالمتألهی « است.

 بعض أجلة المتأخرین نقل فرمودند: ۀناحی

اگر منظور از تقابل، تقابل اربعه است، امکان و 
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آیند؛ و اگر حساب نمیوجوب جزء این تقابل به
تقابل همان مباینت است، همۀ احوال خاصه که 

قسم است با احوال خاصۀ مربوط  مختصّ به یک
را شامل  به قسم دیگر مجموعاً همۀ امور

شوند، پس بحث از احوال خاصۀ هر علمی می
که امور عامه داخل در امور عامه شد؛ درحالی

اول به همۀ اقسام موجود  بلا اموری است که اولًا
اینکه اختصاص به وجود گیرد، نهتعلق می

 خاصی داشته باشد.
توجیه اول در رفع اشکال تعریف اول 

 امور عامه
طرف  حالا در اینجا برای اینکه اشکال اول بر 

 فرمایند:بشود می
اینها برای رفع این اشکالات، تمحلاتی را »ثم ارتکبوا فی رفع الإشکال تمحّلات شدیدة؛ 

 «مرتکب شدند و چاره اندیشیدند.
امور عامه مشتقات و آن چیزی است »منها أنّ الأمور العامة هی المشتقات و ما فی حکمها؛ 

 «در حکم مشتقات است.که 

یختصّ بقسم  بما لا»در تعریف امور عامه گفتیم:  

اما کم و کیف مشتق نیستند، بلکه « من أقسام الموجود

 شوند.لا اخذ میاز اعراض هستند و بشرط

وجه اشتراک و وجه افتراق عرض و 
 عرضی

لا در اینجا مطلبی است: اعراض بشرط 
تای  ا بدانیم، نهت هستند؛ یعنی اگر ما مقولات را ده
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از آنها عرض هستند و یکی جوهر است. حالا اگر 
شما عرض را به شرط عدم حملش بر موضوعی 

گویند و اگر لابشرط می« عرض»لحاظ کنید به آن 
 گویند.باب ایساغوجی می« عرضی»اخذ کنید به آن 

شود که عرض بر مقولات تسعه اطلاق می 

وضع، ]، کیف، أین، متیٰ، اضافه، کم: عبارت است از

قبال جوهر و  اینها در[. ینفعل یفعل و أن جده، أن

عرض یعنی آن حیثیت . اندموضوع اخذ شده

ای که وقتی تحقق خارجی آن لحاظ بشود، این وجودیه

مستغنیًا  مستقلاا و لا یکون فی موضوع لا لابدّ أنتحقق 

لا اخذ کردیم؛ عن الموضوع. ما در اینجا این را بشرط

مقولات سوای آن جوهری که این عرض بر  یعنی این

 لا است.شود، بشرطآن جوهر حمل و عارض می

لحاظ عروضش بر اما اگر همین عرض را به 
گویند. می« عرضی»نظر بگیریم به آن  آن موضوع در

پس عرضی عبارت است از نعت و وصفی که عارض 
بر موضوعی شده است. این عرضی در مقابل ذاتی 

ست. ذاتی عبارت است از آن باب ایساغوجی ا
وصفی که مقوّم و باعث قوام نوع و موجب قوام آن 
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ماهیت است که عبارت است از جنس و نوع و فصل؛ 
یعنی نوعیت نوع است که موجب قوام این نوع شده 
است، یا جنس است که موجب قوام این نوع شده 
است، یا فصل است که مقسّم آن جنس و مقوّم نوع 

بته منظور علل قائمه است، نه فصل شده است، که ال
 گویند.می« عرضی»تنها. به این 

لا با مشکل تنافی احوالات عرضِ بشرط
 لحاظ قید بشرط عروض بر موضوع

ها در بعضی از ای که برای بعضیاما نکته 
مسائل، مشکل پیش آورده این است که اگر ما عرض 

لا بدانیم دیگر آن احوالی که متوجه این را بشرط
رض هستند، متوجه موضوع نخواهند بود، یعنی ع

لا خواهند بود و ما این احوال دیگر مخصوص بشرط
توانیم بگوییم: این احوال بالعرض متوجه دیگر نمی

شوند. پس آن موضوع هستند و بر آن حمل می
لا هستند، با آن احوالی که متوجه عرضِ بشرط

 احوالی که مختصّ عرضی هستند تفاوت دارند.
لحاظ حملش بر موضوع حالاتی ضی بهعر 

توانیم بگوییم که آن احوال بر گیرد و ما میخود میبه
شوند؛ اما اگر ما خود آن خود موضوع هم حمل می
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لا بدانیم، حال را مختصّ عرض بشرط
تواند متعلق به آن صورت دیگر آن حال نمیاین در

تواند در لا نمیموضوع بشود؛ و چون عرض بشرط
حقق پیدا کند الا اینکه در ضمن موضوع خارج ت

باشد، بنابراین آن حالی را ندارد که در زمان 
 بودنش اخذ شده است. لابشرط

مثال اگر ما استقامت یا انحنا را از عنوانبه 
توانیم بگوییم که احوال خط بدانیم، در صورتی می

خط یا منحنی است یا مستقیم است، که آن خط 
؛ یعنی ما حالاتش را در هنگام لابشرط اخذ شده باشد

نظر بگیریم. اما نفس خط  عروض بر موضوع در
بدون جهت عروضش در خارج اصلًا حالتی ندارد؛ 
یعنی حالت خط هنگامی تحقق دارد که این خط 
وجود خارجی داشته باشد، امّا اگر خطی وجود 

مثال بابخارجی نداشته باشد حالتی هم ندارد. من
فسه وجود استقلالی ندارند تا ما نحدّکم یا کیف فی

بتوانیم حالی را بر آنها مترتب بکنیم یا مترتب نکنیم؛ 
بلکه در ضمن وجود موضوع، احوالی بر اینها مترتب 

جهت اینکه کم مربوط به مقدار شود. بنابراین بهمی
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بودن و  لحاظ ریاضیو جسم است و به
کند بودنش به موضوعی اختصاص پیدا می تعلیمی

الإستعداد رای عروض این عرض، متخصصکه ب
 باشد.

کلی بحث کم و کیف و... از امور  طورلذا به 

موجود از این  هو موجود بما ۀعامه نیستند و در زمی

شود. ما در موجود بما هو جسمٌ مقولات صحبت نمی

های دیگری طبیعیٌ، از زمان یا مکان یا خیلی از بحث

نیم. البته بعضی از کآید بحث میکه در اینجا پیش می

مقولات هستند که به نفس وجود و به نفس جوهر 

گیرند که اعمّ از جسم طبیعی هستند، ولی تعلق می

موجود هستند و اول  ۀدون مرتب چون آن مقولات ما

موجود لحاظ بشود تا بعداً  باید موجودیت و تعی یک

آن ماهیات بتوانند بر آن عارض بشوند، بنابراین اینها 

وانند در بحث امور عامه بیایند. این مطلب تنمی

درست است؛ چون مقولات نسبت و زمان و مکان 

گیرند، چراکه موجود تعلق نمی هو و... به موجود بما

ذلک فوق زمان و مکان و امثال موجود ما هو موجود بما
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عامه هستند؛ حالا یا باید از  است، لذا اینها از امور غیر

شود یا اعم از امور عامه اینها در طبیعیات بحث ب

هایی که مرحوم حاجی صحبت شود، مثل بحث

 اند.فرموده

لا صورت وقتی که ما عرض را بشرط هر در 
اخذ کنیم، مقوله در مقابل جوهر خواهد شد؛ منتها 

کنیم، این احوالی که ما بر این عرض حمل می
لحاظ عروضش بر موضوع است، اما خود این کم به
تنهایی در اینجا احوالی ندارند؛ ف بهتنهایی یا کیبه

لحاظ عروضشان بر یعنی در اینجا تمام احوالشان به
موضوع اخذ شده است، مثلًا استقامت، انحنا، 
تسطیح و تمام این مسائلی که عارض بر خط 

شود، به شرط عروض بر این موضوع است، یا می
لحاظ انتساب با ذلک بهمثلًا تحیز و زمان و امثال

شوند؛ اما اگر شما بخواهید خود حاظ میجسم ل
نظر بگیرید، هیچ حالی بر آن  تنهایی درزمان را به
شود، چون زمان در اینجا مقولۀ لابشرطی حمل نمی

لحاظ وجود ذهنی دارد که به است و فقط یک
وجود خارجی  امر خارجی که یک تعلقش به یک
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است، تدرج در آن حاصل شده است. در آنجا است 
شود و این انقضا و انصرامی ال و آنات پیدا میکه اتص

لحاظ تعلقش به یک که در زمان وجود دارد، به
موضوع خارجی است، اما خود زمان و مکان اصلًا 
 وجودی ندارند تا شما بتوانید آنها را در نظر بگیرید.

پس در اینجا دو لحاظ داریم: یکی اینکه خود  
وع خاص موض نظر از تعلقش به یک زمان را صرف

ای در مقابل جوهر در نظر بگیریم، که این مقوله
کنیم و لا اخذ میشود، یعنی آن عرض را بشرطمی

تواند گیریم که آن جوهر مینظر می جوهر را در یک
وقت ظرف عروض این موضوع باشد؛ اما یک

گیریم که این عرض نظر می عرض را در یک
 تواند عارض بر این جوهر بشود.می

 لایفیت أخذ عرض بشرطتبیین ک
گیرید، چه نظر می وقتی شما یک عرض را در 

آید؟ آیا تصور با تصوری از این عرض در ذهن شما می

جوهر در ذهن شما است؟ یعنی آیا اصلًا تصور 

آید الا اینکه لائیت برای عرض در ذهن نمیبشرط

منضمّ به موضوعی باشد که بر آن عارض بشود، یا ما 
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ای از این اعراض استقلالیه ۀذهنیخودمان تصورات 

آورید، اضافه را در ذهن می ۀداریم؟ وقتی که شما مقول

لا اخذ شده است؛ لذا اضافه در اینجا بشرط ۀاین مقول

آورید اضافه، نه ابوت و بنوتی در ذهن می ۀشما در مقول

آورید و نه زوجیتی در و نه فوقیت و تحتیتی در ذهن می

کدام از اینها در ذهن نیستند، چآورید، چون هیذهن می

آید، حالا بلکه صرف همان مقوله در ذهن می

خواهد بأیّ موضوعٍ و بأیّ جوهرٍ تعلّق بگیرد یا می

؛ یعنی در ذهن شما «لابشرط»گویند: نگیرید. به این می

 آید.کدام از این موضوعات نمیهیچ

بله، شما در ذهن مصادیقی برای این تضایف  
کی از این مصادیق ابوت است، یکی از سازید؛ یمی

این مصادیق زوجیت است، یکی از این مصادیق 
فوقیت و تحتیت است، یکی از این مصادیق تقابل 
است ـ معنای تقابل اصلًا تضایف است، یعنی اگر 
شخصی بخواهد مقابل دیگری واقع بشود طبعاً او 

وقت شما این ـ اما هیچ هم باید مقابل این واقع بشود
آورید، موضوع در ذهن نمی وله را منضماً به یکمق

ای را که و دلیلش این است که تمام مصادیق خارجی
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ای که در ذهن دارید کنید، بر آن مقولهشما لحاظ می
توانید مقولۀ تضایف را کنید، لذا شما نمیمنطبق می

با ابوت در ذهن بسازید و زوجیتِ در خارج را 
تا با همدیگر منافات  دومنطبق بر آن کنید، چون این 

مقوله است و مقولۀ ابوّت  دارند، مقولۀ زوجیت یک
توانید مقولۀ دیگری است؛ یا اینکه شما نمی یک

تضایف را در قالب ابوت و بنوت در ذهن بسازید و 
 فوقیت و تحتیت را منطبق بر آن کنید.

لذا ذهن همیشه موضوعات و اعراض را  
تنهایی و وهر را بهج کند؛ یعنی یکلا اخذ میبشرط

کند، بدون انضمام آن با مشخصات خارجیه اخذ می
ای که دیگر مشخصات خارجی یعنی جوهر مبهمه

لذا به کاغذ نگاه . ندارد و فقط یک جوهر است
کند و ، به فرش نگاه می«جوهر»گوید کند و میمی
گوید کند و می، به آهن نگاه می«جوهر»گوید می

بالاتر، به ملائکه و مجردات  ، حتی در مرتبۀ«جوهر»
در اینجا چه «. جوهر»گوید کند و باز هم مینگاه می

برداشتی از جوهر در ذهن آمده است که با تمام این 
سازد؟ این مصادیق خارجی مادی و مجرد می
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لا است، یعنی به شرط برداشت همان جوهر بشرط
عدم خصوصیّت مورد و بشرط عدم دخالت فصل 

 .ممیّز یا صورت

لا بودن مفهوم عرض با عدم تنافی بشرط
 لابشرط بودن آن نسبت به مصادیقش

نظر مفهومی منافاتی بودن از نقطه لااین بشرط 
با لابشرطی ندارد؛ یعنی وقتی که من جوهری را در 

آورم با انضمام مشخّصات خارجی نیست، ذهن می
که اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کند باید درحالتی

مشخصات خارجی داشته باشد؛ پس این چه تصور 
 ای است؟!ذهنی

در مصادیق موجود  تلمیذ: مفهوم لابشرطی
است؛ لذا مثلًا ما در باب تضایف یقیناً ابوت و بنوت 

گوییم که این بحث تضایف کنیم، بعد میرا تصور می
دهیم، از باب است؛ و در زوجیت هم که تطبیق می

لا موجود است، این است که لابشرطی در این بشرط
کنیم و آن مفهوم لابشرط بعد آن ممیزات را ثبت می

 کنیم.مصادیق خارجی منطبق میرا بر 
استاد: چطور ممکن است که عقل بتواند  

بحث تضایف را با آن ابوت و بنوت خارجی لحاظ 
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کند؟! منظورم مصادیق خارجی است، یعنی چطور 
توان مصداق خارجی ابوّت و بنوّت را تصور می

شود که کرد؟! بنابراین آن تضایفی تصور می
بشرط عدم دخالت لای از ممیزات خارجی و بشرط

مصادیق خارجی لحاظ شده باشد. وقتی که به شرط 
معنای سعی و  وقت یکعدم ممیزات لحاظ شود آن

کند که هم بر این مصداق قابل ای پیدا میقابل توسعه
حمل است و هم بر آن مصداق؛ اما اگر مشخّص 
خارجی بخواهد در این مفهوم دخالت کند دیگر شما 

را بر مصداق دیگری حمل توانید این مفهوم نمی
 کنید.

مثال وقتی که شما تضایف را در قالب عنوانبه 
آورید، به شرطی که ابوت ابوت و بنوت در ذهن می

و بنوت مقوم برای مقولۀ تضایف شما باشد، دیگر 
توانید این نوع محصّل در ذهن خود را بر شما نمی

نوع مقوم به غیر این فصلی که در ذهن دارید،  یک
ق کنید؛ یعنی ممتنع و مستحیل است که شما منطب

که نوعی است  تضایفِ در قالب ابوت و بنوت را ـ
نوع  ـ بر یک که در ذهن شما تشکل پیدا کرده است
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که مقوّم این زوجیت، عقد زواج  خارجیِ زوجیت ـ
ـ  و ارتباط زواجی است، نه ارتباط ابوتی و بنوتی

لا بشرط حمل و منطبق کنید، الا اینکه مانند جنس،
 اخذ شود.

لا عبارت است از جنسی که مادۀ جنسِ بشرط 
دهد و هیچ فصلی مشترک بین انواع را تشکیل می

تواند آن را به انواع مختلفی تقسیم کند؛ وإلّا اگر نمی
شما در مفهوم جنس، فصل را هم دخیل بدانید 

که جنس آن چیزی است که فصل، آن را درحالی ـ
ت کدام فصل آن را تقسیم وقـ آن کندتقسیم می

کند؟! اگر ناطقیت تقسیم کند این جنس دیگر می
شرط انضمام به ناطقیت و شود، بلکه بهلا نمیبشرط

شود، و اگر فصل شرط تنوع به نوع انسانی میبه
ناهقیت بخواهد به این جنس تنوع بدهد باز هم 

 شود.طور میمسئله همین
چه  کلی آنچه عقل در مقولات ـ طوربه 

کند ـ تصور می اعراض و چه جواهر و چه ذاتیات
لا است، یعنی خود آنها را مستقلًا تصور بشرط

وقت اگر بخواهد این را عارض بر آن. کندمی
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این . شودشیء می موضوعی کند بشرط
بودن  مقسمی بودن همان معنای لابشرط لابشرط

کنیم و وقتی که  را اخذ میلااست؛ یعنی ما بشرط
در اینجا . شودوقت لابشرط میلا اخذ شد، آنبشرط

ما برای تفصیل این مفهوم لابشرطی باید دور بزنیم؛ 
بعد ]لا ببینیم یعنی اول موضوعات خارجی را بشرط

البته این [. مفهوم لابشرطی را أخذ کنیم
بودنی که شما در اصول  لابودن با آن بشرط لابشرط

 .اید تفاوت داردذلک خواندهامثالو 

 لابازگشت مفهوم لابشرط به مفهوم بشرط
لا اخذ مفهوم را بشرط وقت شما یک یک 

أکرم العالم بشرط »گویید: مثال میعنوانکنید، بهمی

؛ اما «یکون حکیمًا  لا یکون نحویًا، أو بشرط أن لا أن

مثال عنوانکنید، بهوقت لابشرط اخذ می یک

وقت لابشرط یجتمع مع ، آن«أکرم العالم»د: گوییمی

ألف شرط، یعنی سواءً کان نحویًا أو کان حکیمًا أو کان 

وقت در اینجا این معانی و آن ذلک. آنفقیهًا أو امثال

 کند.موضوعی که اخذ شده است تفاوت پیدا می

خواهید اسم یا مثال وقتی شما میعنوانیا به 
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لا گویید: اسم بشرطیفعل یا حرف را معنا کنید، م
است، یعنی اسم آن مفهومی است که استقلال ذاتی 

کند و از ترکیب های ثلاثه دلالت نمیدارد و بر زمان
آن با نظیر و مماثل آن، معنای کلام تام و تمام 

لا است، یعنی زمان و شود. همۀ اینها بشرطمی
بینید همین اید. بعد میاستقلال را نفی کرده عدم

گویید: فعل بودن در فعل هم هست و می لابشرط
ای است که استقلال ذاتی دارد، یعنی معنای کلمه

های ثلاثه شود و بر زماناستقلالی از آن استفاده می
کند و از انضمام مماثل و معادل با آن، دلالت می

واقع ما در اینجا با  شود. درمعنای کلام تمام نمی
لا داریم و رطشیء، قید بش آوردن این قید بشرط

تای دیگر را نفی کنیم. در اینجا  خواهیم آن دومی
لا یعنی به شرط عدم اجتماع این مفهوم با بشرط

مفهوم دیگر؛ یعنی ما این حدود را برای فعل 
آوریم تا حرف و اسم در معنای فعل راه پیدا می

نکنند. در مورد حرف هم همین تعریف را با تعبیرات 
 شود.لا میبشرط آوریم. ایندیگری می

 گونۀ دیگری تعریفحالا اگر ما کلمه را به 
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کلمه آن صدایی است که مفید معنا »کنیم و بگوییم: 
است و متکلم در مقام بیان مراد خودش آن را از 

بودن اعمّ  معنا ، در اینجا مفید«آورددهانش بیرون می
از این است که در ضمن اسم باشد یا در ضمن فعل 

ۀ اینها مفید معنا هستند، منتها نحوۀ باشد، چون هم
افادۀ معنا متفاوت است. لذا اینکه الآن ما در اینجا 

واقع  چنین خصوصیتی دارد، درگفتیم که کلمه یک
ایم که معنای شمولی و سعی برای کلمه آورده یک

لایی نیست، بلکه معنای لابشرطی است دیگر بشرط
لاییِ که از ناحیۀ مفهومی خودش است؛ چون بشرط

آن، حکایت و نظارت بر مسائل دیگری مثل اشاره یا 
 حرکات دارد.

اما در اینجا این معنا منظور ما نیست؛ بلکه  
بودن در باب اعراض و جواهر  لامنظور ما از بشرط

عاقل دارد عرض یا جوهری  این است که وقتی یک
کند که در کند ]معنایی را تصور میرا تصور می

قائم به ذات خودش است[، ولی ذهنش قوام دارد و 
نحوی تصور کند که هم تواند آن عرض را بهاو نمی

معروض آن و هم موضوع آن در تصورش دخالت 
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 داشته باشد.
وقتی شما عرضی مثل کیف را در ذهن  

خصوصیتی در ذات خودش  آورید، آن کیف یکمی
آید؛ یا وقتی دارد که آن خصوصیت در ذهن شما می

کنید، لازمۀ تصور کم، تصور میشما کم را تصور 
جسم مانند چوب، تخته، در، دیوار، انسان، حیوان، 
حجر و مدر نیست، بلکه کم عبارت از معنای 

لائیّت است، یعنی معنایی که در ذهن شما بشرط
ـ به خودش قوام دارد و قائم به  نه در خارج است ـ

ذات خودش است؛ به این دلیل که اگر این کم و کیف 
ه شیئی باشند که آن شیء در این قوام دخالت قائم ب

داشته باشد، بنابراین این کم و کیف، نوع اینها را 
دهد، نه جنس کم و کیفی را که با فصول تشکیل می

 مختلف متنوع بشود.
ای کلی تمام معانی سعی طورهذا بهعلیٰبناءً 

لا و به شرط آوریم، اول آن را بشرطکه ما در ذهن می
ممیزی از ممیزات شخصیۀ خارجیۀ در  دخالت عدم

ایم، یعنی اول از فردیت شروع کرده این مفهوم گرفته
آییم؛ طور بالا میایم و همینیکی حذف کردهو یکی
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مثلًا در این جوهر دیگر زیدیت و عمرویت دخالت 
ندارند، سیاهی و سفیدی و زردی دخالت ندارند، 

الت ندارند، ایرانی بودن یا عرب بودن یا غیر اینها دخ
زمان و مکان و ظروف و... دخالت ندارند، بلکه این 

یکی خصوصیات فردیۀ خارجیه یا صنفیه را یکی
انسان ماند که  حذف کردیم تا اینکه در آخر فقط یک

 اسمش را حیوان ناطق گذاشتیم.
کنید، آن را پس وقتی که شما نوع را اخذ می 

را  کنید، بلکه آندر ضمن زید و عمرو اخذ نمی
لای از زید و عمرو و سیاه و سفید و زمان و بشرط

شود. لا میآورید. این بشرطمکان و... در ذهن می
لایی تحصیل کردیم، این حالا که ما این نوع را بشرط

شود؛ یعنی لابشرط تطبیقش بر زید و لابشرط می
لابشرط تطبیقش بر عمرو. پس ما از این محدوده 

همۀ اینها خیلی سریع  دور منطقی زدیم، منتها یک
لا به لابشرط گیرد. بنابراین از بشرطانجام می
 رسیدیم.

این مسئله در مورد نوع بود، ولی در مورد  
چنین طور است. همجنس و فصل و صنف هم همین
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این مسئله مربوط به جواهر بود، ولی در مورد 
طور است، یعنی وقتی که ما اعراض هم همین

دخالت ممیزات خارجی[  اعراض را ]به شرط عدم
 رسیم.نظر بگیریم به لابشرط می در

خواهیم کلمه یا خلاصه اینکه ما وقتی که می 
لا تعریف کنیم، به خود ذات اسم یا اسم را بشرط

اش؛ پس لحاظ تحقق خارجیکلمه کار داریم، نه به
نظر  مقابل فعل و حرف در اگر شما خود اسم را در

ی اگر همین اسم را شود، وللا میبگیرید بشرط
اش اخذ کنید لابشرط نسبت به مصادیق خارجی

شود؛ یعنی ما برای تحصیل لابشرط باید اول می
 آید.دست نمیلا را بیاوریم، وإلّا لابشرط بهبشرط

توانیم لابشرطی را در اینجا بیاوریم بله، ما می 
لا نباشد، و آن لابشرطی است که اصلًا از که بشرط

وج و اخراجی در آن نداریم. البته ممکن ابتدا قید خر
است بالنسبة به بعضی چیزهای دیگر، قیودی داشته 
باشد؛ چون بالأخره هر مقسمی خودش نوعی از 
 انواع است، و هر نوعی با انواع دیگر متفاوت است.

بنابراین شما هر مقسمی را که بخواهید  
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جرم بین آن و بین انواع دیگر  تعریف کنید باید لا
بگذارید، و این اصل اولی در تعاریف است،  فرق

یعنی وقتی شما در تعاریف اشیاء ذاتیات یا عوارض 
آورید، آن تعریف باید هم مانع و هم جامع آن را می

حالا  لایی دارد ـبودنش جنبۀ بشرط باشد. این مانع
که شما ـ مثلًا همین ما کار به جامع بودنش نداریم

ارت از آن صوتی است کلمه عب»خواهید بگویید: می
شود و آن صوت دالّ بر معنایی که از دهان خارج می

اید، حرکات را خارج شما اشاره را خارج کرده« است
دهد خارج اید، فعلی را که شخص انجام میکرده
اید. این اید؛ همۀ اینها را خارج کردهکرده

بودن نسبت به این قضیه است. اما همین  لابشرط
صادیق خارجی خودش لابشرط کلمه نسبت به م

آوریم، نظر است؛ یعنی وقتی که نوع را در اینجا می
 ما به مصادیق خارجی آن قضیه است.

 رابطۀ معنا و قصد و ظهور و حجّیت
کنیم، پس در آنجایی که ما لابشرط اخذ می 

گوییم: کلمه آن صوتی است که دلالت بر معنایی می
لت بر معنایی دلا« دیز»دارد. بنابراین مثلًا چون 
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صوت مانند  ندارد، کلمه نیست؛ بلکه این فقط یک
بقیۀ صداهایی است که هیچ معنایی ندارند. ولی 

معنا دارد، حالا سواءٌ اینکه آن لافظ، قاصد این « زید»
معنا باشد یا قاصد این معنا نباشد. لذا اگر دیوانه هم 

فهمید حرفی به شما بزند، شما معنایی از حرف او می
توانید بگویید که چون دیوانه بود من هیچ یو نم

چیزی نفهمیدم! این بحث، بحث خیلی مهمّی است، 
و آن اینکه در دلالت الفاظ بر معانی خودشان قصد 

 لافظ شرط نیست.
البته این بحث با بحث ظهور فرق دارد. از  

بحث است  یک« ظهور»فهمیم که بحث اینجا ما می
است.  بحث دیگری یک« دلالت الفاظ»و 

مثال اگر شخصی در خواب حرفی بزند، مثلًا عنوانبه
با « خواهم، به من آب بدهید!من آب می»بگوید: 

اینکه قطع دارید که او در خواب است، ولی دلالت 
اش این حرفش بر معانی اولیه و معنای مطابقی

گوید: شبهه است؛ یعنی وقتی که می شکٍ و لا بلا
به من آب »ما جملۀ در نظر ش« به من آب بدهید!»

اما این «! به من نان بدهید»آید، نه جملۀ می« بدهید



_________________________________________________________________ 

24 

لفظ اصلًا ظهور در این معنا ندارد، چون آدم خواب 
این حرف را زده است، و ظهور همیشه دلالت بر 

 کند.قصد متکلم می
لذا حجیت از متفرعات ظهور و از لوازم ظهور  
با آن معنای ظهور و مساوی البته حجیت به است ـ
اصلًا هرجا ظهور است در آنجا حجیت ـ لذا  نیست

اینکه حجیت با ظهور منافات داشته هم است، نه
بینید ها که شما میباشد. بنابراین بعضی وقت

خلاف به حجیت شود، آن کشفخلاف میکشف
خلاف در مورد  ظهور مربوط نیست؛ چون کشف

طور است و گاهی اوقات در نص هم همین
زند و ص هست، بعد مولا تخصیص میمسئله ن یک

کند. پس اصلًا امکان ندارد که یا آن را نسخ می
 ظهوری باشد و در آنجا حجیت نباشد.

نچه انسان هذا، در باب اعراض آعلیٰبناءً 
تصور استقلالی منحاز از موضوع  کند، یکتصور می

و جوهر است؛ منتها بعد نسبت به هر موضوعی که 
کند. این ین را لابشرط اخذ میبر آن حمل بشود، ا

 ای بود برای این بحثی که مرحوم آخوند دارد.مقدمه
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وسیلۀ نحوۀ تبیین یک معنای لابشرط به
 لاقیود بشرط

طور بگوییم که در اینجا توانیم اینتلمیذ: آیا می
لایی در باب اعراض قید برای معنا خود معنای بشرط

ت قید برای لائینیست، اما در مفاهیم اصولی بشرط
 مفهوم است؟

طور است، منتها استاد: البته در اصول هم همی 

لا را کلی بشرط طورشود، بهچون در آنجا دقت نمی

جا هم این را لحاظ اند؛ اما اگر شما در هماناخذ کرده

لا، نخواهی از بشرطبینید که خواهیکنید، می

مثال وقتی من عنوانشود. بهلابشرط خارج می یک

گویید: کدام عالم؟ من ، شما می«اکرم العالم»گویم: می

گویم: به شرط اینکه اهل دنیا نباشد، به شرط اینکه می

خوانده باشد، به شرط اینکه مواظب بر عالم و درس

افعال و نوافل و واجبات و... باشد، به شرط اینکه 

خواهم عالم دارای اخلاق خوب باشد، من نمی

آورم، لاهایی که میاین بشرطاخلاق دعوت کنم. با  بد

کنم، یعنی در اینجا عالمی مفهوم در ذهن ترسیم می یک

منظور اکرام واقع شده است که این خصوصیات را 
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نداشته باشد؛ اما خود این عالم معنای سعی دارد و فقط 

شود. یعنی نفر نیست، و این لابشرط می منحصر در یک

کردید و گفتید:  یکی این قیدها را نفیوقتی که شما یکی

اخلاق نباشد، مواظب بر اعمال و  دنیایی نباشد، بد

 ۀرفتارش باشد، در فلان مسئله دقیق باشد، در مسئل

شیء است تا بشرط البته این سه فلسفه فیلسوف باشد ـ

ـ در  کندلا است و دیگری را نفی میواقع بشرط ولی در

معنایی  آید کهاینجا با نفی این قیود، معنایی در ذهن می

انحصاری نیست، بلکه معنایی شامل و عام و قابل 

شود تا می تا عالم، شامل صد توسعه است؛ منتها از هزار

شود. این لابشرط تای دیگر نمی و شامل نهصد

شود؛ یعنی وقتی که این معنا آمد، شما هر کسی را در می

توانید او را خیابان با این خصوصیات پیدا کردید، می

 ام قرار دهید.مشمول اکر

وجود لا بهببینید، در اینجا لابشرط از بشرط 
یکی آید؛ یعنی وقتی که شما این قیود را یکیمی

نخواهی معنایی را در ذهنتان کنید، خواهیحذف می
گویید که مثال وقتی میعنوانبه. کنیدترسیم می
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خواهم که رو به خیابان نباشد، پس منزلی می
گویید که باشد، یا وقتی میخواهید داخل کوچه می

[ های اطرافبه خانه]خواهم که مشرِف منزلی می
خواهید در فلان کوچه باشد؛ یعنی نباشد، پس می

که بخواهید این معانی را حذف کنید، معنای همین
دیگری جایگزین خواهد شد؛ یعنی همۀ این 

گویید، مدام دارید معنایی را چیزهایی که دارید می
طرف دارید نفی  سازید؛ یعنی از یکدر ذهنتان می

حصلی  ما. سازیدطرف دارید می کنید و از یکمی
آید، قابل انطباق بر کثیرین است، که در ذهنتان می
لا شود؛ چون اگر در اینجا بشرطلذا لابشرط می

دیگر قابل صدق بر ]عنوان مصداق خارجی باشد به
 [.کثیرین نیست

لا هست، شرطبله، در مصادیق خارجی مفهوم ب 

یعنی به شرط عدم صدقش بر چیز دیگری. لذا وقتی 

صوت یا این کتاب اسفار، دیگر گوییم که این ضبطمی

این قابل صدق بر کثیرین نیست، بلکه مختصّ به خودش 

کلی  طوریصدق علٰی کثیرین. یعنی به است: الجزئی ما لا

خارجی و هر مصداق خارجی  ۀدر مفهومِ هر مشخص
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لائیت در اینجا در صورتی هست. بشرط لائیتبشرط

نظر  است که ما نفس آن جزئی و آن مصداق خارج را در

نظر  بگیریم، نه مفهومش را. اگر مفهومش را در

 آید.بگیریم، در اینجا معنای لابشرطی می

از نظر مصداق « زید ۀزوج»مثال بابمن 

شرط عدم صدقش بر لا است، یعنی بهخارجی بشرط

لحاظ مفهومیِ خودش ممکن است اما به کثیرین است؛

های عالم حمل زن ۀزید بر صد هزار نفر یا بر هم ۀزوج

تکون زوجة لزیدٍ و هذه و هذه و  شود: هذه تمکن أن

لحاظ مصداقش قابل به« جزئی»گویند: هذه. لذا می

توانید به این بگویید: صدق بر کثیرین است و شما می

آن بگویید: جزئی، و... جزئی، به آن بگویید: جزئی، به 

اینها مصادیق جزئی هستند، پس به لحاظ  ۀکه هم

لحاظ مصداق قابل صدق بر کثیرین است؛ اما به

مفهومش قابل صدق بر کثیرین نیست، چون جزئی به 

 لحاظ مفهومش همان است که صدق بر کثیرین نکند.

طور است؛ یعنی شما وقتی در اینجا هم همین 
ید، مثلًا گیرنظر می در لاعرض را بشرط که یک
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البته این  خواهید مکان را تعریف کنید ـوقتی که می
ـ  تعریف ابتدایی است تعریف درست نیست و یک

تواند در ظرف عرضی است که می»گویید: می
این تعریف « جوهر واقع بشود. ذات و یک یک

کند، نسبت لا است، کم را خارج میمکان که بشرط
کند و.... را خارج می کند، کیفرا خارج می

که در ذهن شما است، عبارت « مکان»حصلی از  ما
جهت ارتکازی در ذهن شما  است از مفهومی که یک

شود که شما مصادیق دارد و آن مفهوم باعث می
خارجی را بر آن مفهوم خودتان حمل کنید و بگویید: 

مثال وقتی چشمتان به کاسۀ عنواناین مکان است. به
گویید که این مکان افتد میفروشی میداخل بشقاب

گویید که این افتد میاست، چشمتان به سینی می
گویید که افتد میمکان است، چشمتان به اطاق می

افتد این مکان است، چشمتان به سماء و ارض می
مفهومی « مکان»گویید که این مکان است. یعنی می

 شود کهانگشتانه می کند که هم شامل یکپیدا می
کند تا سوزن در دستش خیاط در انگشتش می

شود. این ها مینرود، و هم شامل تمام کهکشان فرو
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معنای لابشرطی است. پس ما اول این مفهوم را 
لا اخذ کردیم تا کم و کیف و جده و متی و بشرط

جوهر و... خارج شوند، بعد وقتی که همۀ اینها 
که  ماندمفهوم باقی می نهایت یک خارج شدند، در

قابل تسری بر تمام مصادیق خارجی خواهد بود؛ که 
 شود.این لابشرط می

تلمیذ: ما که در مقام فعل هستیم و داریم مفهومی 
کنیم اگر این مفهوم مقیّد به اخذ را اخذ می

باشد پس دیگر اطلاقی پیدا نخواهد « لایّتبشرط»
 کرد.

استاد: اطلاق پیدا نکند، ولی ماحصلش را که  
لا را اخذ مفهوم بشرط کند! شما وقتی که یکپیدا می

نهایت مفهومی در ذهنتان باقی  کردید، بالأخره در
خاطر خروج افراد دیگر، گفتید که ماند. شما بهمی

مکان چیزی است که این نباشد، این نباشد و...؛ اما 
 آیا دیگر هیچ چیزی در ذهن شما نیست؟!

 گویند:می 
شیر برای من  بیا و یک»یکی به شخصی گفت: 

تا او سوزن را فرو کرد، گفت: « کوبی کن!خال
گفت: « این دمش است.»گفت: « این چیست؟!»
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بعد « دم اشکال ندارد! نخواستم، حالا شیر بی»
این »بعد گفت: « دندان هم نداشته باشد!»گفت: 

گفت: « این پایش است.»گفت: « چیست؟!
آخر این که »خص گفت: آن ش« خواهم!نمی»

 1«شیر نشد!
یکی حذف کنید، دمش را حذف اگر شما یکی

کنید، پایش را حذف کنید، سرش را حذف کنید 
ماند! بالأخره باید نهایت چیزی باقی نمی و...؛ در

چیزی باقی بگذارید که بگویند: این شیر است. حالا 
آیا مفهوم عرضِ مکان در ذهن شما هست یا 

 نیست؟!
تی که ما به آن مفهوم لابشرط رسیدیم بله، وق 

رود. اصلًا تمام این لائیت از بین میدیگر بشرط
ذلک، ها و امثالها، لابشرطشیء ها، بشرط لابشرط

قیودی هستند که شما آنها را برای تحصیل مفهوم 
برید، اما خود اینها منظور نیستند. کار میبه
ن عالمی چنیخواهید یکمثال وقتی شما میعنوانبه

کنید؟! لا را دعوت میرا دعوت کنید، آیا عالم بشرط
کردن دخالت ندارد؛  بودن که در دعوت لابشرط

                              
 .1٣٤مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  1
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ذات را  بودن قیدی است که یک لابلکه این بشرط
کند، و وقتی که تحصیل کرد دیگر تحصیل می

گوید: تمام هنر ما این بود رود و میخودش کنار می
که اهل دنیا نباشد  که عالمی را با این خصوصیات

و... برای شما تحصیل کنیم، حالاکه تحصیل کردیم 
رویم. حالا آن دیگر با ما کاری ندارید و ما می

گوید: حالا نوبت مفهومی که در ذهن آمده است می
من است، من دارای معنای سعی هستم! به آن معنای 

گویند. پس ما برای تحصیل این می« لابشرط»سعی 
لایی داریم؛ وإلّا اگر نبود یاز به بشرطمفهوم ابتدا ن

کردیم! ولی ما بایست همۀ کرۀ زمین را اکرام میمی
یکی رد کنیم و بگوییم: کاسب کنار خواهیم یکیمی

نهایت فقط  برود، فلان شخص کنار برود و...، تا در
یک ذات باقی بماند که دارای فلان خصوصیت 

آقا یک نفر ماند که این آقا باقی می است. یعنی یک
نیست، بلکه ممکن است هزاران نفر باشد! این 
لابشرط است. پس هر لابشرطی یک مقدمۀ 

 لایی دارد.بشرط
طور است؛ خود کلمه در مورد کلمه هم همین 
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کند، لابشرط است و دلالت بر اسم و فعل و حرف می
اما اگر شما بخواهید به مفهوم این کلمه برسید باید 

شیئی را در اینجا بیاورید، و شرطلایی یا باول بشرط
لایی کند که در بعضی از موارد بشرطفرقی نمی

بیاورید و در بعضی از موارد بشرط شیئی بیاورید، 
لایی است و برای اخراج چون بشرط شیئی هم بشرط

مفهوم، هم نیاز  قیود است. پس ما برای تحصیل یک
اما شیء داریم. لا داریم و هم نیاز به بشرطبه بشرط

وقتی که این معنا حاصل شد، دیگر آن معنای 
گوید: حالا نوبت من آید و میلابشرطی پیش می

است، من معنای سعی دارم و شامل مصادیق 
 شوم.می

حالا در اینجا در تطبیق لابشرط است؛ یعنی  
ما به لحاظ خروج انواع متخالف، این حدود را 

م دیگر آوریم، اما وقتی که خارج کردیلایی میبشرط
 شود.این مفهوم لابشرط است. این مقام اطلاق می

 اللنهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 
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